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راه‏آهـــن تماس گرفتـــم و هماهنگ کردم 
کـــه ایـــن کالاها بـــه‏ جـــای کامیـــون برای 
اولیـــن بار بـــا قطار حمـــل شـــوند. البته 
حمل چوب‌‏هـــا با قطار خیلی ســـخت‌تر 
می‌‌شـــد، چـــرا کـــه کامیون‏‌هـــا از گمرک 
مســـتقیماً بـــه شهرســـتان‌‏های مقصـــد 
حوالـــه کالا می‏‌‌رفتنـــد اما قطارهـــا باید به 
راه‏ آهـــن تهـــران رفته و از آنجـــا با کامیون 
حمل می‏‌‌شـــدند و هزینه جابه‌جایی کالا 
داشـــت. با اتحادیه‏‌ها صحبـــت کردم که 
هزینه‌های جابه‌جایـــی را از کجا بیاوریم. 
گفتنـــد: »مـــا می‏‌‌دهیـــم!« وقتـــی اولین 
شـــیپور قطار راه‏آهن در گمرک ســـهلان 
بـــه صـــدا درآمـــد، همـــه کامیون‏دارها به 
خ‏‌هـــا و تعرفه‌‏هـــای رســـمی  همـــان نر
برگشتند و مســـأله حل شـــد. در تنظیم 
بـــازار نکتـــه کلیدی این اســـت که شـــما 
به کســـی اجـــازه انحصار ندهیـــد، در غیر 
ایـــن صـــورت خـــودش را بـــه شـــما و بازار 
تحمیـــل خواهـــد کـــرد. به هر حـــال من 
با داشـــتن چنیـــن تجربه‌هایـــی در حوزه 
بانکـــداری بین‏‌المللـــی، تجـــاری، تنظیم 
بـــازار و سیاســـت‌‏های پولـــی بـــه وزارت 
اقتصـــاد رفتم و انصافاً مبتـــدی هم نبودم 
و قبل از انقلاب بـــا بانکداری بین‏‌الملل و 
تجارت بین‌‏الملل آشـــنایی عملی داشتم 
و مقالاتی هـــم در این باره نوشـــته بودم. 
از ابتـــدا نیـــز بـــا نظاره‌‏گری صـــرف دولت 
مخالـــف بـــوده و اعتقـــاد داشـــتم دولت 
باید در اقتصاد نقش داشـــته و در نهایت 
مســـئولیت تنظیم بازار با دولت اســـت. 
در کشـــوری کـــه انحصـــار وجـــود دارد اگر 
آزادســـازی صـــورت بگیرد، قانـــون جنگل 
حکمفرما شـــده و تخصیص بهینه منابع 
اتفـــاق نمی‌افتـــد. یـــا اگـــر امکانـــات لازم 
بـــرای فعالیت‌‏های اقتصـــادی بـــه اندازه 
کافـــی برای همه مهیا نباشـــد، کســـی که 
بیشـــتر بهره‌مند بوده و امکانات بیشتری 
دارد، صاحـــب انحصار شـــده و بر دیگران 
غلبه می‌‌کند. لذا فقط شـــاکله و ساخت 
ناعادلانـــه و نامطلوب گســـترش می‏‌‌یابد.
مـــا در سیاســـت‌‏های اقتصـــادی خـــود در 
زمان جنگ و به اقتضای شـــرایط موجود، 
سیاســـت‏‌های پولـــی کشـــور را انقباضـــی 
تعریـــف کردیم. البتـــه در شـــرایط جنگ 
تحمیلی ناگزیر از اســـتقراض محـــدود از 
بانک مرکزی بودیم. شـــما هیچ کشـــوری 
را پیـــدا نمی‌‏کنیـــد کـــه در زمـــان جنـــگ 
استقراضی از بانک مرکزی نداشته باشد. 
اگر هم برخی از دوســـتان، اســـتقراض در 
دوران جنگ را زیر ســـؤال می‌‌برند، نشان 

از عـــدم آگاهی آنان اســـت.
کافی اســـت به اقتصاد کشـــورهای آلمان، 
ژاپن یا بریتانیا در زمـــان جنگ نگاه کنید. 
در آن زمـــان متوجه خواهید شـــد با توکل 
بـــه خـــدا و اراده و عـــزم امـــام و مدیـــران 
کارآمد و همراهـــی مردم، چـــه اعجازی در 
اقتصاد کشـــور در ســـال‌‏های جنگ صورت 
گرفـــت و در نهایـــت باعـــث تـــداوم دفاع 
از کشـــور، مـــردم و انقلاب اســـامی شـــد. 
به هـــر حـــال بنـــده در زمان جنـــگ، وزیر 
اقتصاد بودم. وقتی امـــروز برخی از آمارها 
را نـــگاه می‌‌کنم، براحتی لطـــف خداوند را 
احساس می‌‌کنم. ســـتون درآمدهای ارزی 
بودجه ناشـــی از صادرات در ســـال 1365 
به کمتـــر از 5.7 میلیـــارد دلار کاهش یافته 
بود که تا ســـال 1367 این محدودیت‌‏های 
ارزی تـــداوم پیدا کرد. ســـقف آرزوهای من 
در آن زمان در‏آمد 12 میلیارد دلاری کشـــور 
از صـــادرات نفـــت بـــود. بـــه هر حـــال در 
آن شـــرایط توانســـتیم با یـــک برنامه‏‌ریزی 
دقیـــق و بـــا حوصلـــه تخصیص منابـــع را 
انجـــام دهیـــم. آن زمـــان در بحث‌‏هـــای 
مالیاتـــی ابهاماتـــی وجـــود داشـــت. پس 
از ورود بـــه وزارت اقتصـــاد و پیگیری‌‏هـــا و 
توجیهات لازم، دیگر کسی از لحاظ شرعی 
در اصل مســـأله مالیات حرفی نداشـــت. 
بلکه مباحث روی نحـــوه اجرای عدالت در 
مالیات‌‏هـــا مطرح و از اصـــل موضوع عبور 
کردیـــم. در نهایـــت قانـــون مالیات‌‏هـــای 
مســـتقیم را از مجلس گرفتیم.  ما در این 
موضوع نیز رویکرد مشـــخصی داشـــتیم و 
توانستیم سیســـتم مدیریت نهادی را اجرا 
و انقلابی در حـــوزه مالیاتـــی ایجاد کنیم، 
بـــه نحوی کـــه اختیارات‌مـــان را به صنوف 
تفویـــض و اجـــازه دادیـــم خود صنـــوف با 
تشکیل کمیســـیون‌‏های مالیاتی، مالیات 
صنف خـــود را تشـــخیص دهند. بـــا اینکه 
ایـــن طـــرح مخالفانـــی داشـــت اما مـــا با 

قدرت ایـــن کار را انجـــام دادیم.
مـــا  برعکـــس، دریافتـــی مالیات‏‌هـــای 
کاهش پیـــدا نکرد. وقتی مـــردم و اصناف 
با تدبیر در تعامل با دســـتگاه‌‏های اجرایی 
قـــرار می‌‌گیرنـــد، در چهارچـــوب ترکیب 
خردمندانه دولـــت - بازار اتفاقات بســـیار 
مثبت و خوشـــایندی برای کشور می‏‌‌افتد. 
متأســـفانه در کشـــور ما مدیریت بسیاری 
از مدیـــران، صفـــر و صدی اســـت. یا صد 
درصد دولتـــی یا صـــد درصد بـــازاری فکر 
می‌‌کننـــد که ایـــن افـــراط و تفریـــط با به 
جا گذاشـــتن هزینه‌‏های فـــراوان اقتصاد 

را قریـــن شکســـت می‌‌کند.

	z بالاخره همین اختلاف‌ نظرهایی
که با هم داشتیم نشان می‌‏دهد 
مدل‏‌ها و افکار مختلفی در درون 

دولت وجود داشت؛ اختلافاتی که 
منجر به استعفای من و نهایتاً تغییر 

رئیس کل بانک مرکزی شد.
 بـــه هر حال تفکـــرات متفاوتـــی در دولت 
وجـــود داشـــت، وگرنـــه مـــن بـــا مرحوم 
نوربخـــش اختـــاف شـــخصی نداشـــتم. 
اتفاقاً ایشان را دوست داشتم. به یکدیگر 
احترام می‏‌گذاشـــتیم و یک‏بـــار هم با هم 
اوقات تلخی نداشتیم. در دوران سازندگی 
کـــه وی وزیر اقتصاد و مـــن قائم‌مقام وزیر 
جهاد ســـازندگی بودم هر موقع برحسب 
اتفاق در جلســـه دولت شـــرکت می‌کردم 
و بحـــث اقتصادی مطرح بـــود، نوربخش 
بـــه مـــن اشـــاره می‌کـــرد کـــه در مباحث 
اقتصـــادی شـــرکت کنم. مـــن هم همین 
کار را می‏‌کردم، این مســـأله تا جایی پیش 
رفـــت که حتی یـــک بار وزیر کشـــاورزی در 
جلســـه دولـــت گفـــت: »آقـــای ایروانی تو 
دیگر وزیر اقتصاد نیســـتی که این‌گونه در 
دفاع از وزارت اقتصاد موضع می‏‌گیری، تو 
قائم‌مقام وزیر جهاد ســـازندگی هستی!«
یعنـــی بنـــده بـــا آقـــای نوربخـــش هیـــچ 
اختـــاف شـــخصی نداشـــتم. وی کامـــاً 
من را می‌شـــناخت و با باورهای اقتصادی 
من کاملاً آشـــنا بـــود. حتـــی به یـــاد دارم 
در دهـــه 70 یـــک بـــار در جلســـه‌ای بیـــن 
وزارت اقتصاد و جهاد ســـازندگی موضوعی 
اختلافی بر ســـر بانک کشاورزی در مجمع 
بانک مذکور وجود داشـــت، مرحوم دکتر 
نوربخش در آن جلســـه بـــه وزیر جهاد که 
در آن زمـــان آقای مهندس فـــروزش بود، 
گفت: من قائم‌مقام شـــما آقـــای ایروانی 

ســـاختار تســـهیلات اعتبـــاری بانک‏‌هـــا 
بـــودم.  حســـاس  و  موافـــق  بشـــدت 
اعتقـــاد دارم که بانک‌هـــا نباید خدمات 
مختلـــف را مجانـــی انجـــام دهنـــد و در 
نتیجـــه هزینه‏‌های خدمـــات متنوع خود 
را صرفـــاً از گیرنـــدگان وام بـــا بـــالا بردن 
نرخ سود وام بگیرند. بلکه معتقدم باید 
ســـایر خدمات متنـــوع بانکی بـــا قیمت 

تمام‌شـــده عرضه شـــود.
بـــه هر حال، اختلافاتی بـــا جریانات دیگر 
در دولت داشـــتم که عمده اختلاف بنده 
در بخـــش حرفه‌ای و کارشناســـی بود. اما 
بعضی‏‌ها می‌خواســـتند این اختلاف نگاه 
را بـــه ســـایق سیاســـی منتســـب کنند، 
در حالـــی کـــه اینطور نبـــود. اتفاقـــاً بنده 
شخصاً بیشـــترین احترام را برای مرحوم 
نوربخش قائل بودم. آقای روغنی‌زنجانی 
مـــرد صمیمـــی و راحتـــی بـــود و روابـــط 
محترمانـــه‏‌ای با ایشـــان داشـــتم و با این 
دو بزرگـــوار درگیری خاصی نداشـــتم، اما 
بـــه هر حـــال دیدگاه‌‏هـــای بنده و ایشـــان 
متفـــاوت بود. اعتقاد من این بود که همه 
دیدگاه‌‏هـــا باید میدان عمل کافی داشـــته 
باشـــد تا نتایـــج آن باعث شـــود عملکرد 
خود را اصلاح کرده و اشـــتباهات گذشته 
را تکرار نکنیـــم. بحث تفـــاوت دیدگاه‏‌ها 
از ایـــن حیـــث مطـــرح اســـت کـــه آقای 
روغنی‌زنجانـــی در جایـــی می‌گویـــد: »ما 
برای اقتصاد ایران هیچ الگویی نداشتیم. 
وقتـــی وارد کابینـــه شـــدیم هیچ‌کـــدام از 
نیروهای انقـــاب در اداره حوزه اقتصادی 
تجربه عملی نداشـــتند. علاوه بر این، در 
حوزه تئوریک هم مشـــکل اساسی وجود 
داشـــت و دائماً با رفت و برگشت تئوری و 

واقعیت روبـــه‏‌رو بودیم.«

که در ســـال 64-63 رئیس هیـــأت مدیره 
و مدیرعامـــل مرکـــز تهیه و توزیـــع کاغذ و 
چـــوب وزارت بازرگانی بـــودم، روی قیمت 
این کالاها نظارت و حساســـیت داشـــتم. 
آن روزها در مقطعی قیمت هر مترمکعب 
چوب به بیـــش از 14 هزار تومان رســـیده 
بـــود. بنده بنا به مســـئولیتی که داشـــتم، 
با اتحادیه‏‌هـــای مربوطه جلســـاتی برگزار 

کردم. 
می‌‌گفتنـــد:  صنـــف  ایـــن  نماینـــدگان 
بـــازار  در  را  »خیلی‏‌هـــا موجودی‌شـــان 
عرضـــه نمی‌کننـــد، چـــرا کـــه آینده بـــازار 
نامعلوم اســـت و ما از برنامه‌هـــای دولت 
اطلاعـــی نداریـــم و...« بـــه یـــاد دارم بعد 
از شـــنیدن مطالب‏شـــان به آنـــان گفتم: 
»همـــه این مســـائل را حـــل خواهیم کرد 
و ان‏شـــاءالله ثبات ایجاد خواهد شد.« در 
ابتدا حرف‌‏هایـــم را بـــاور نمی‌کردند. من 
قرار گذاشـــتم که ادامه جلسات در محل 
اتحادیه‌ها به میزبانی این دوســـتان برگزار 
شـــود. وقتـــی دیدنـــد جهت‌‏گیری‌‏هـــای 
جدید جدی اســـت و به جای نشستن در 
بالاترین طبقه ســـاختمان بـــه محل این 
اتحادیه‏‌ها می‏‌‌روم، اعتمادشان نسبت به 
من بیشـــتر شـــد. من قول دادم با کمک 
یکدیگر، هم بـــازار را تنظیم و هم منفعت 
مصرف‏ کننـــدگان و هم منفعت پایدار آنها 
یعنی منفعت مثلت طلایی سیاســـتگذار، 
عرضـــه ‏کننـــده و مصـــرف‏ کننـــده تأمین 
شـــود. از آنجا که قیمت واردات این کالا با 
قیمت بازار آزاد فاصله زیادی داشـــت، لذا 
متقاضیان نیاز بیشـــتری اعلام می‌‌کردند 
تا بتواننـــد مازاد نیاز خـــود را در بـــازار آزاد 
بفروشـــند، بـــرای همین اعلام کـــردم که 
ما هم بـــرآورد نیازهـــا را در بخـــش دولتی 
و غیردولتـــی به ‏جـــای معاونـــت بازرگانی 
داخلـــی خودمان به شـــما- اتحادیه ارجاع 
می‌‌دهیم! و شـــما هم توزیع این چوب‌‏ها 
را در بازار برعهده بگیرید! وقتی مسئولین 
اتحادیه‏‌ها این حرف را شنیدند، از اعتماد 
و اعتقـــادی کـــه بـــه آنهـــا نشـــان دادیم، 
متعجب شـــدند. نتیجـــه اعتمـــاد ما این 
شـــد کـــه خوشـــبختانه ذره‏‌ای در کار کـــم 
نگذاشـــتند و ســـر ســـوزنی از اختیـــارات 
تفویضی خود ســـوء اســـتفاده نکردند. آن 
زمـــان ایـــن چوب‏‌هـــا از درختان ســـوزنی 
‏برگ تولیـــد شـــده و در پروژه‌‏های عمرانی 
و ســـاختمانی مصرف داشـــتند و عموماً از 
کشـــورهای اروپایی مانند فنلاند و... وارد 
می‌‌شـــدند. من قول داده بـــودم که بازار را 
تنظیـــم و نیاز وارداتی آنها را تأمین کنم. به 
هر حـــال این افراد چون در وســـط میدان 
قـــرار گرفتـــه و انجـــام‏ دهنده واقعـــی کار 
شـــدند با صداقتی که از ما دیـــده بودند، 
توانســـتیم به تعادل قیمتی مناســـبی در 
بـــازار که به نظر اتحادیه 2 هزار و 600 تومان 
بـــود، برســـیم. یعنـــی قیمـــت از 14 هـــزار 
تومـــان به 2 هـــزار و 600 تومـــان تنزل کرد.
الگـــوی تنظیم بـــازار بـــا اســـتفاده از نظریه 
همکاری مثلث به قایقی که همه ســـوار آن 
بودیم تعبیر می‌‌شـــد، یعنی باید منافع خود 
و همدیگر یا بـــه عبارتی منافع فرد و جامعه 
در نظر گرفته شـــود. یادم هســـت آن زمان 
وقتـــی این چوب‏‌هـــا وارد ایران می‏‌‌شـــدند، 
حجم آنها آنقدر زیـــاد بود که رئیس گمرک 
ســـهلان با من تماس گرفت و گفت: »بلند 
شـــو بیا اینجا، حجـــم ایـــن چوب‏‌ها خیلی 
زیـــاد اســـت، می‏‌‌ترســـم اینجا آتش‏‌ســـوزی 
رخ دهد.« گفتم: »تـــازه این، همه چوب‌‏ها 
نیســـت، مقدار زیادی در راه است و تا چند 
روز آینـــده وارد کشـــور می‌‌شـــود.« تنهـــا بـــا 
یک اعتبار اســـنادی مســـأله را حـــل کردیم 
و چـــون ارز آزاد کم بـــود با ابتـــکاری جالب 
از ارز تهاتـــری دلار اکـــو اســـتفاده و اعتبـــار 
اســـنادی بـــرای ترکیه بـــاز می‌‌کردیـــم. ولی 
مرغوب‌‌ترین جنس جهان را کـــه با ارز آزاد 
می‏‌‌بایســـتی تهیـــه می‌‌کردیـــم، از فنلاند با 
اعتبار اســـنادی دلار اکو از ترکیه می‌‌آوردیم، 
لذا مشـــکل ارزی را این‏گونه حل می‌‌کردیم. 
شـــما اگر عزم و اراده و تسلط به مسئولیت 
و حرفه خود داشـــته باشـــید، باید برای هر 
مشـــکل راهـــکاری بیندیشـــید و آن را حـــل 
کنیـــد و نق هم نزنید. اصـــاً مدیریت یعنی 
جســـت‌وجو و اعمال گزینه‌‏هـــای مختلف 

برای هر مشـــکل.

	z وقتی کالا آمد، کامیون‏دارها
دیدند کالا در گمرک زیاد است. 

به قول معروف دبَه درآوردند و 
نرخ‏‌هایشان را دو برابر کردند!

وقتی متوجه این قضیه شـــدم، ســـریعاً با 

را قبـــول دارم، تـــا در ایـــن موضـــوع بیـــن 
ما حکمیـــت کنـــد و هرچه گفـــت هر دو 
قبول کنیم. این حرف در آن جلســـه یک 
غافلگیری بـــرای همه افـــراد حاضر ایجاد 
کـــرد و آقای فـــروزش پذیرفـــت و من هم 

موضـــوع را حل‌و‌فصـــل کردم.

	zمثلاً موارد اختلافی‌تان چه بود؟
اعتقاد داشـــتم در بحث ایجاد و گسترش 
زیربناها مثل مترو، اتوبان‏‌ها، پتروشیمی 
و کارخانجات، بانک‏‌ها باید وارد شـــوند. از 
ســـال 64 که بنده وارد وزارت اقتصاد شدم 
و آقـــای دکتـــر قاســـمی رئیـــس‌کل بانک 
مرکزی شـــد، احیای طرح متـــروی تهران 
کلیـــد خـــورد. قبل از آن ســـال، ســـازمان 
برنامـــه و بودجه بـــه این طـــرح اعتقادی 
نداشت. وقتی آقای محتشمی وزیر کشور 
دنبال برگزاری جلســـه مجمع مترو بود و 
دغدغه داشـــت، گفت ســـازمان برنامه و 
وزارت راه موافق نیســـتند، گفتم سیستم 
بانکـــی منابـــع را تأمیـــن می‌کند نیـــاز به 
موافقت آنها نیست، دکتر قاسمی موافق 
بـــود و آقای وطنـــی مدیرعامل بانک ملت 
و آقـــای افتخـــار مدیرعامل بانـــک تجارت 
موافقت کردنـــد. بنابراین در مجمع مترو 
رأی اکثریـــت آورد، آقـــای محتشـــمی هم 
گفت خدا پدرت را بیامرزد و کار آغاز شـــد.

	z بانک مرکزی هم مترو را قبول
نداشت؟

نـــه، آقای‌ هاشـــمی هـــم در نمـــاز جمعه و 
ســـایر تریبون‏‌ها خیلی روی احـــداث مترو 
اصرار داشـــت و بانک‌‏ها را مـــورد انتقاد قرار 
می‌‌داد. صرفاً بعد از حضور بنـــده در وزارت 
اقتصاد و نیـــز تأیید مکتوب دکتر قاســـمی 
رئیـــس کل جدید بانک مرکـــزی با حمایت 
بانک‌‏های ملت و تجارت ســـاخت مترو آغاز 
شد. بالاخره این مســـائل و اختلاف نظرها 
خودش نشـــان ‏دهنـــده تفـــاوت دیدگاه‌‏ها 
بـــود. پس نمی‌‏توان گفـــت دیدگاهی وجود 
نداشـــت. ما معتقـــد بودیم: »نظـــام پولی 
و سیســـتم بانکی کشـــور بایـــد در خدمت 
اهـــداف توســـعه باشـــد« و در عیـــن حـــال 
معتقـــد بودیـــم ایـــن نقـــش بانک‌‏هـــا هم 

ســـودآور و اقتصـــادی خواهد بود.
این را هم یـــادآوری می‌‌کنم که از قدیم هم، 
زمانـــی کـــه در ســـال 1360 در بانک ملت به 
عنوان عضـــو هیأت مدیره حضور داشـــتم، 
اجازه نمـــی‌‏دادم برای تأســـیس واحدهای 
صنفی بی ‏رویه تســـهیلات پرداخت شـــود. 
چـــرا کـــه معتقـــد بـــودم در تهـــران کثرت 
صنوف مختلف وجـــود دارد. به طوری که به 
ازای هر خانوار، تعـــداد واحدهای صنفی ما 
خیلی بیشتر از متوسط جهانی بود و اصولاً 
بزرگ شـــدن بی‏ رویه تهران مشکلاتی دارد. 
البته آن زمان اکثریت اعضای هیأت مدیره 
بانک با بنـــده مخالف بودنـــد و می‏‌‌گفتند: 
»ایـــن چه حرف‏‌هایی اســـت کـــه می‏زنی؟! 

رقبا مشـــتریان ما را می‌‌برند.«
در بحـــث تأمین مالـــی مترو، بعـــد از ورود 
من بـــه وزارت اقتصاد در ســـال 64 و حضور 
دکتـــر مجیـــد قاســـمی در بانک مرکـــزی از 
ســـال 65 این اتفاق مهم در کشـــور رخ داد. 
نکتـــه قابل توجـــه درباره مترو ایـــن بود که 
بعدهـــا در افتتـــاح متـــرو تنها کســـانی که 
دعوت نشـــدند، دکتر قاســـمی و من بودیم 
و البته هیچ ادعایی هم نداشـــته و نداریم. 
کار اگـــر برای خدا و در خدمت مردم باشـــد 
مأجور اســـت، بنابراین پسندیده این است 
که قـــدر همدیگـــر شـــناخته شـــود و افراد 
با کارهایشـــان مورد قضـــاوت قـــرار گیرند. 
آنچـــه در قضیه مترو اتفاق افتـــاد، در تاریخ 
فعالیت‌‏هـــای اقتصادی کشـــور بی‌ســـابقه 
بود. بانک مرکزی برای اولین بار بازگشـــت 
ســـرمایه‏‌گذاری و ســـود بانک‌‏هـــا را طـــی 
نامه‏‌ای ضمانت کرد. امروز چنانچه متروی 
تهـــران وجود نداشـــت، جمعیت بـــزرگ با 

فاجعـــه ترافیکی مواجـــه بودند.

	z در جایی خواندم که شما با برخی
از اعضای دولت درباره تنظیم بازار 

هم مشکل داشتید. نظر آنان چه بود 
و شما چه می‌‌گفتید؟

دیدگاه اعضای دولت در مســـائل مختلف 
کاملاً مشـــخص بود. مثـــاً در مورد تنظیم 
بـــازار عده‏‌ای عمـــاً معتقـــد بودند دولت 
باید تماشـــاگر باشـــد، اما باور مـــا این بود 
که بازار باید تنظیم شـــود. در مورد تنظیم 
بـــازار چه در بحـــث اجرا و چه در مســـائل 
تئـــوری فعالیت زیادی داشـــتیم و به هیچ 
‏وجـــه صفـــر کیلومتر یـــا تـــازه‌‏کار نبودیم. 
قبـــل از مســـئولیت وزارت اقتصـــاد زمانی 

تأمین مالی مترو تهران از سال 65
 در بحث تأمین مالی مترو، بعد از ورود من به وزارت اقتصاد در ســـال 64 

و حضور دکتر مجید قاســـمی در بانک مرکزی از سال 65 این اتفاق مهم در 
خ داد کشور ر

نکتـــه قابل توجه درباره مترو این بود که بعدها در افتتاح مترو تنها کســـانی 
که دعوت نشدند دکتر قاســـمی و من بودیم و البته هیچ ادعایی هم 

نداشته و نداریم 
کار اگر برای خدا و در خدمت مردم باشـــد، مأجور است، بنابراین پسندیده 
این است که قدر همدیگر شـــناخته شود و افراد با کارهایشان مورد قضاوت 

قرار گیرند. آنچه در قضیه متـــرو اتفاق افتاد، در تاریخ فعالیت‌‏های 
اقتصادی کشور بی‏ سابقه بود

بانک مرکزی برای اولین بار بازگشـــت سرمایه‏‌گذاری و سود بانک‌‏ها را طی 
نامه‏‌ای ضمانت کرد. امروز چنانچه متروی تهران وجود نداشـــت، جمعیت 

زیادی با فاجعه ترافیکی مواجه بودند

ـــرش بـ

تاریخ شفاهی

ما به بخش تولید 
نگاه ویژه‏‌تری 
داشتیم و در 

سیاستگذاری‌‏های 
کمّی، بانک‏‌ها را 

مقید به پرداخت 
تسهیلات به بخش 

تولید می‌کردیم، 
به‌گونه‏‌ای که بانک‌‏ها 

مکلف بودند 
تسهیلات را حتی 

ارزان‏تر به تولید 
ارائه کنند. اعتقاد 

ما این بود که اصلاً 
اگر بانک‌‏های دولتی 

سودآوری زیادی 
داشته باشند باید 

توبیخ شوند، چرا که 
هزینه‏‌اش را اقتصاد 

ایران می‏‌پردازد و 
بانک‌‏ها صرفاً یک 

بنگاه اقتصادی که 
برای پیشبرد سود 
سهامدار به وجود 

آمده است، نیستند 
بلکه طبق قانون 

عملیات بانکی بدون 
ربا و آیین‌نامه‌های 

آن، بانک‏‌ها در مسیر 
توسعه اقتصاد کشور 

فعالیت می‌کنند. 
بنابراین طبیعی است 

که دادن تسهیلات 
ارزان به بخش تولید 

و کمتر شدن سهم 
بخش غیرمولد، 

سود بانک‏‌ها را کمتر 
می‏‌کند. چرا که 

بخش غیرتولیدی 
در سال چندین بار 

گردش داشته و رانت 
فراوانی برای بخش 

دلالی و سود و کارمزد 
بیشتری برای بانک 

نیز دارد

 واردات چوب فنلاندی 
با LC ترکیه

 یادم هست آن زمان وقتی این 
چوب‏‌ها وارد ایران می‏‌‌شدند، حجم 
آنها آنقدر زیاد بود که رئیس گمرک 

سهلان با من تماس گرفت و گفت: 
»بلند شو بیا اینجا، حجم این چوب‌ها خیلی زیاد است، می‏‌‌ترسم اینجا 

آتش‏‌سوزی رخ دهد.« گفتم: »تازه این، همه چوب‌‏ها نیست، مقدار زیادی 
در راه است و تا چند روز آینده وارد کشور می‌‌شود.« تنها با یک اعتبار اسنادی 

مسأله را حل کردیم و چون ارز آزاد کم بود، با ابتکاری جالب از ارز تهاتری 
دلار اکو استفاده و اعتبار اسنادی برای ترکیه باز می‌‌کردیم. ولی مرغوب‌ترین 

جنس جهان را که با ارز آزاد می‏‌‌بایستی تهیه می‌‌کردیم، از فنلاند با اعتبار 
اسنادی دلار اکو از ترکیه می‌‌آوردیم، لذا مشکل ارزی را این‏گونه حل می‌‌کردیم

ـــرش بـ
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